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اول جلسه
تهرانی رضایی علی آیت االله

هجري شمسی 1403/04/16 با مقارن هجري قمري 1445/12/29

جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد َِّ اَشرَِ ُِ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، َِاَا یجَةِ َِ وَ َْمِ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

َٰ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اَُوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ َٰ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اَاسِمِ بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

«.۱ بَیْكَ َْ بَينَْ تىِ اَلَّ َْسُكَ كَ وِّ َُ ى َْ
َ

أ : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ رسول االله «َلَ
را پیش سال این در ان شاءاالله است شهیدان سالار و سید عزاداري آغاز محرم الحرام، اول شب سال، اول شب
بر صلوات برکت به باشیم بوده سلام االله علیه سیدالشهدا بیمه دولتمان و مملکتمان ملت، خانواده مان، خودمان،

محمد؛ آل و محمد
دستور است دین مشکل و سخت دستورات از اما می شناسیم؛ دین فروع به عنوان ما گرچه دینی دستورات از یکی

خداست. راه در جهاد
يُقَْلَ حَتىَّ بِرٌّ بِرٍّ ذِي ُِّ قَ َْ {: ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ رسول االله َلَ َلَ لاَمُ ََّا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ َْ بىِ

َ
أ «{عَنْ می گوید: ما روایات

ََلَ فإَِذَا يْهِ َِوَا ََ
َ

أ ُُ ََّا يَقُْلَ حَتىَّ ًُُع عُُقٍ ُِّ قَ َْ إِنَّ وَ بِرٌّ قَهُ َْ سَ ََْف ِ اَاللهَّ یلِ َِ فىِ لَ ُِ {فإَِذَا ِ اَاللهَّ یلِ َِ فىِ ُُ ََّا
عُُق۲ٌ}.» قَهُ َْ سَ ََْف ََِذ

نیست. مرتبه اي و مقام شهادت از بالاتر برسد، شهادت به انسان تا است دیگري نیک کار نیکی کار هر بالاي
االله صلی پیغمبر دیدند. خواب را سلم و آله و علیه االله صلی اسلام گرامی رسول مکه، در سلام االله علیه سیدالشهدا

فرمودند: علیه السلام حسین امام به سلم و آله و علیه
پیش در تو چون عراق سمت به برو جان حسین ،«۳ ھَادَةِ َِّ إِلاَّ ا الهَُ ََ لاَ دَرََتٍ ةِ  نََّ

ْ
اَلج فىِ ََ إِنَّ وَ اِرَاقِ إِلىَ خرُج

ُ
«أ

است. جهاد محصول شهادت است طبیعی نمی کنی. پیدا دست آن به شهادت با جز که داري مرتبه اي و درجه خدا
جهاد؛ این ثمره می شود شهادت برسد شهادت به خدا راه در اگر می کند، مجاهده خدا راه در که انسانی

به آمدند سلم و آله و علیه االله صلی اسلام گرامی رسول که بحث این به برسیم تا کردم عرض مقدمه را این
برگشته بودند، درخشیده خوش بودند، جنگیده بودند، رفته آنها و جهاد براي بودند فرستاده را گروهی استقبال،
گروهی آن یعنی سریه می شد، تشکیل سریه اي وقتی سلم و آله و علیه االله صلی اسلام گرامی رسول مدینه به بودند
می رفتند که بودند گروهی غزوه که است غزوه آن مقابل در نبود. همراه ایشان با پیغمبر ولی جهاد به می رفتند که
که را سریه اي سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر بود. همراهشان نیز سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر جهاد به
از دوباره و استقبال می آمدند برمی گشتند وقتی می کردند، دعا ایشان براي و بدرقه می رفتند جهاد، به می فرستادند

می کردند. تشکر ایشان
و کند فتح توانسته بدرخشد، توانسته زیرا بود خوشحال هم لشکر آمدند استقبال به پیغمبر که سرایا این از یکی در
امشب سخنان محور شده جمله این گفتند جمله یک کردند، تشکر آمدند پیغمبر کند، اجرایی را پیغمبر امر توانسته
َلَ ُ َ ْك

َ ْ
اَلأ ھَادُ ِ

ْ
اَلج مَا وَ رسول االله يَا {ِلَ ُ َ ْك

َ ْ
اَلأ ھَادُ ِ

ْ
اَلج مُ لهَُ بَقىَِ وَ َْرَ

َ ْ
اَلأ ھَادَ ِ

ْ
اَلج ََوُا مٍ َِْب حَباً َْ» فرمود: پیغمبر ما.
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«.{۴ فْسِ ََّا ادُ َِ
دوششان بر هنوز بزرگ تر جهاد اما گذاشتند، سر پشت را کوچک تر جهاد و اصغر جهاد که گروهی حال به خوشا
است کار سخت ترین خدا، راه در جهاد چون چرا؟ داشت، تعجب جاي اینها براي است، مانده گردنشان بر و
انسان جان که اخلاص طبق در بگذاري دستت کف را جانت بشوي، دور خودت ملت و کشور بچه، زن، از شما
پیغمبر از شد سؤال لذا اصغر؛ جهاد بشود تازه این بدهی، خدا راه در را این و است انسان پیش چیز محبوب ترین
دشمن با انداختیم، خطر به را جانمان رفتیم چیست؟ بزرگ تر جهاد آن ،«ُ َ ْك

َ ْ
اَلأ ھَادُ ِ

ْ
اَلج مَا وَ  ِ اَاللهَّ رَسُولَ «يَا پرسیدند:

این اگر چیست؟ بالاتر این از دیگر خانواده از دوري و شهادت مجروحیت، اسارت، شمشیر، نیزه، تیر، جنگیدیم،
ابهام بر جواب این معنا یک به که دادند جوابی سلام االله علیه پیغمبر چیست؟ اکبر جهاد است، اصغر جهاد جهاد،
است؟ خویش خویشتن با مؤمنی انسان جهاد بزرگ تر جهاد فرمودند: پیغمبر شد. مبهم تر به گونه اي مطلب افزود.
دشمن با جهاد نه خود، با جهاد است. فْسِ» ََّا ادُ َِ» اکبر جهاد فرمودند است خودش با مسلمانی هر جهاد
با انسان می تواند مگر چیست؟ این معنی می پرسید یعنی می رسد شما و من ذهن به که سؤالی اولین طبیعتاً بیرونی؛
، ُِا يجَُ ، َََ» است مفاعله باب طلبه ها ما قول به جهاد بجنگد، خودش با انسان می تواند مگر کند، دعوا خودش
بکشند؛ را همدیگر نفر دو یعنی مقاتله می خواهد طرفین مفاعله باب است مفاعله باب مصدر « اداً و ةً َََاُ
ممکن چطور می خواهد. طرف دو مفاعله باب مزارعه؛ مساقات؛ کنند؛ مالی همکاري هم با نفر دو یعنی مضاربه

است؟ ممکن مگر بجنگم؛ خودم با خودم من است
یا من نمی شود که این کنم، بازي والیبال خودم با خودم کنم، بازي فوتبال خودم با خودم بخواهم من که این مثل
می کنم؛ دفاع دارم طرف آن از و ایستادم دروازه آن در یا می کنم دفاع دارم طرف این از و ایستادم دروازه این در
را این اجمعین علیهم االله سلام طهارت و عصمت اهل بیت بعدها بجنگد؟ خودش با انسان است ممکن چطور

است. مرکب معجون یک انسان فرمودند: و کردند باز ما براي
حیوان ز و سرشته فرشته کز است معجونی طرفه آدمیزاده

5 آن از به شود آن میل کند ور این از کم بود این میل کند گر
حیوان باشیم. نداشته غضب و شهوت باشیم، داشته عقل فقط که نیستیم ملک ما است. مرکب مجموعه یک انسان
داریم، عاقله قوه هم ما باشیم. نداشته خرد و عقل کنیم، عمل غضب و شهوت غریزه، اساس بر فقط که نیستیم هم
ترسیم انسانی هر وجود در قوه پنج و بیست که ابن سینا جناب داریم. حیوانی قواي هم و خردمندیم ورزیم، خرد
قوه من هستیم شریک حیوانات با و نباتات با ما دیگر عدد سه و بیست آن است، انسانی قوه آنها عدد دو می کند.
در حیوانات و گیاهان از بعضی دارم، تغذیه و رشد قوه من است. قوي تر من از وهمش قوه حیوان دارم، واهمه
چه و هست چه دانستن قوه عاقله قوه هستم، انسان عمل عقل و نظر عقل قوه به من جلوترند. من از قوه این
انسان خود عاقله قوه با هستم انسان اگر نیست؟ شایسته چه و است شایسته چه نباید، چه و باید چه و نیست
اماره نفس من قوه. دو این بین درگیرم دارم، غضب و شهوت باشم، محض عقل نیستم، فرشته من اما هستم؛
دارم. غرایز مقتضیات و غریزه و جسم من نفس؛ سه این بین درگیرم دارم، مطمئنه نفس دارم، لوامه نفس دارم،
همین به خاطر و چندلایه ام پیچیده موجود یک من دو، این بین درگیرم و دارم الهی سرشت دارم، توحیدي فطرت
فرشته چرا خلیفۀاالله؛ شدم من است، شده نهاده من وجود در که مدیریتی قدرت و بودن چندلایه و پیچیدگی
عقل و نظر عقل خرد، با می توانم من مرکبم موجود یک من چون نیست؟ خلیفۀاالله حیوان چرا نیست؟ خلیفۀاالله
دست دو هر صدام! بشوم کنم مدیریت را خود جوري می توانم سلمان بشوم کنم مدیریت جوري را خود عمل
است؛ نفس با جهاد اکبر جهاد فرمود سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر اگر است، من اختیار در دو هر است من
نفس خود مرضیه راضیه مطمئنه نفس با کنم. مدیریت را غضب و شهوت قواي عاقله ام قوه با بتوانم من یعنی
ممکن چطور نگوییم پس کنم. مدیریت را خود ماده و جسم مقتضیات تجردم مقام آن با کنم، مدیریت را اماره ام
جنگ این کند، جنگ خودش با خودش کند، مجاهده خودش با خودش کند، دعوا خودش با خودش انسان است
جنگ این است، دیگر لایه با من از لایه اي جنگ این است. من وجود از دیگري بخش با من وجود از بخشی
سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر چرا است این است سؤال که آنچه است. دیگر ساحت با من وجود از ساحتی
جهاد ما دین فروع دستور سخت ترین است؟ بزرگ تر این چرا است؟ اکبر این چرا اکبر؟ جهاد فرمود جهاد این به
بجنگی، خدا راه در و غزه بروي لبنان، بروي یمن، بروي سوریه، بروي بگذاري دستت کف را خود جان است.
شهادت احتمال هست، جانبازي احتمال هست، جراحت احتمال هست، شکنجه احتمال هست، اسارت احتمال

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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اکبر جهاد جهاد، این نه، می فرماید: پیغمبر درعین حال چیست؟ مهم تر این از چیست؟ بالاتر این از هست، هم
آن می کنی، خودت با که جهادي آن هستی، اداره در کار، سر خود، محله خود، شهر در خود، خانه در تو نیست

است؛ من اکبر جهاد آن برپاست خودت درون در که دعوایی آن داري، خودت با که درگیري
خودم، عزیزان خدمت را اصغر و اکبر جهاد تفاوت هاي یعنی بودن اکبر سرّ است؟ اکبر جهاد اکبر جهاد چرا بگویم
صلوات کنید هدیه شهیدان سالار و سید مطهر، روح به باشم. داشته اشاره اي می دهد اجازه من به وقت که حدي در

سلم. و آله و علیه االله صلی محمد آل و محمد بر
یک کافی کتاب در ما الجهاد. وجوه باب الجهاد، کتاب دوازده صفحه پنج جلد کافی خواندم که روایتی فقط

ُّ َِ” است مشهوري سند هم سند شده ذکر روایت این جا آن جهاد. اقسام جهاد گونه هاي به راجع داریم بابی
پرتکرارترین است. شده تکرار بار هفت صد از بیش کافی در سند این ” كُونىِِّ ََّا عَنِ وْفلىَِِّ ََّا عَنِ هِ ِ 

َ
أ عَنْ إِبْرَاھِيمَ ُْ

و اکبر جهاد تفاوت هاي است. معتبري روایت روایت، و است صحیح سند که است سند همین کافی کتاب سند
می کنم. عرض خدمتتان را اصغر

جنگیدند عراقی ها با سال هشت ملت این موقعی یک می آید؛ پیش گهگاه جهاد اصغر جهاد در ببینید اول، . 1
دخترخانم این که روزي آن نفس با جهاد اما است، گهگاهی بیرونی جهاد گذشت. و شد قطعنامه شد، تمام
سلام علیکم می گوید: سلام االله علیه عزرائیل حضرت که موقعی آن تا شد بالغ آقاپسر این که روزي آن شد بالغ
است، گهگاهی جهاد اصغر جهاد دارد. تفاوت خیلی نیست، تعطیل بردار یک لحظه دارد، ادامه خدمتم در بنده
بلوغ اول از و است دائمی جهاد یک اکبر جهاد اما انسان. براي نیاید پیش است ممکن می آید، پیش گاهی
شکستی را مردم شیشه زدي هفت سالگی شما نمی شود، سرش بلوغ وضعی احکام چون بلوغ، از قبل از بلکه
خوردي، میوه مردم باغ از رفتی روستا در ده سالگی بدهی. را تاوانش بروي باید شدي بالغ اینکه محض به
پس است. خود جاي سر وضعی احکام بطلبی، حلالیت و کنی پیدا را باغ صاحب بروي باید شدي بالغ
پیدا ادامه هم مرگ زمان تا می شود شروع بلوغ از قبل بلکه بلوغ از اکبر جهاد و است گاه گاه اصغر جهاد

می کند.
عراق با بالاخره ما نداریم. سازش و صلح اکبر جهاد در اما هست؛ سازش و صلح امکان اصغر جهاد در دوم، . 2
صحبتش اسرائیلی ها و غزه الان صلح؛ شد کردیم عقب نشینی ما مقدار یک آمد، پیش قطعنامه کردیم، صلح
تمام جنگ شد که صلح بیاید. پیش صلح به گونه اي می کنند تلاش دارند مصر و قطر کنند. صلح هست
را نهج البلاغه تمام شما می جنگم. و بجنگم باید هستم تا من نداریم، سازش و صلح اکبر، جهاد در می شود.
«فزُْتُ فرمود: علیه السلام امیرالمؤمنین جا یک ببینید را الفداء له روحی ابی طالب بن علی کلمات تمام ببینید،

رَبِّ وَ «فزُْتُ بگویی: نمی شود موقع آن تا چون ضربه! خوردن از بعد گفت؟ زمانی چه ،«۶ اَلْكَعْبَةِ رَبِّ وَ
َِماً بََِاكَ ًِر «إِلهِی می کند: اعتراف دارد، افتاده که گودال در علیه السلام حسین امام ،«۶ اَلْكَعْبَةِ

«.۷ اُستَغِیثِينَ اثَ َِ يَا سِوَاكَ َبُودَ
َ

لا ِكَ
َ
لأِ

فرمودند: علیه السلام امیرالمؤمنین به سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر تا برنمی دارد دست شیطان آخر لحظه تا
فىِ رسول االله » پرسید: علیهماالسلام ابی طالب بن علی جمله یک روي، می دنیا از رمضان ماه در تو علی یا

دَيْنىِ؟» ِْ ِْسَلاَمَةٍ سَلاَمَةٍ «فىِ فرمود: داد، امضا پیغمبر است؟ سالم دینم شده ام؟ عاقبت به خیر می روم، دنیا از دارم وقتی
«.۸ دِيِك

خمینی امام دست کنار امام هواپیماي در پاریس، از (ره) خمینی امام مرحوم با انقلاب این تو داشتیم آدم ما
تقلید مرجع ما نظام این در است؛ شده اعدام محاربه و افساد به خاطر بعد و اسلامی جمهوري آمده (ره)
و صلح امکان اصغر جهاد در ما رفت. دنیا از بدنام و کرده خلع را او مرجعیت از مدرسین جامعه داشتیم
نفس تا و هست نفس عمر پایان تا چون چرا؟ نیست سازش و صلح امکان اکبر جهاد در اما داریم؛ سازش

۹}»؛ رَحِيمٌ غَُرٌ رَبىِّ {إِنَّ رَبىِّ رَحِمَ مَا
َّ

إِلا وءِ ُِّ ارَةٌ مَّ
َ َ
لأ فْسَ َّا َْسىِ}إِنَّ ئُ بَرِّ

ُ
أ «{وَمَا هست

در اما است؛ جنگ نه است صلح نه نیست، صلح آتش بس هست، آتش بس امکان اصغر جهاد در سوم، . 3
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نگذاریم، هم سربه سر سالی یک بیا بگوید من شهویه قوه به من عاقله قوه نداریم. آتش بس امکان اکبر جهاد
این می بینید، را بداخلاقی ها مناظرات فضاي در است، ریاست جمهوري انتخابات که دوره هر شما نمی شود!
ندارد. وجود آتش بسی نمی آیند کنار غضبیه و شهویه قوه با عاقله قوه که است این چیست؟ براي بداخلاقی
ملایم جذب یعنی شهوت است، اخلاقی معناي به بلکه نیست عرفی معنی به جا این در غضب و شهوت
که را آنچه و کنم جذب بخواهم را دارم دوست و می پسندم من که آنچه یعنی منافر، دفع یعنی غضب و

ندارد. جنسی مسائل به ربطی می زنم، پس نمی پسندم
دست شیطان و نمی آیند کنار اماره نفس با مطمئنه نفس غضبیه، و شهویه قوه با عاقله قوه اخلاق، علم در
فانی یعنی مخلص بود، مخلص بود، صدّیق یوسف فرمود: یوسف حضرت به راجع متعال خداي برنمی دارد.
خدا به کرد رو یوسف فرمود: متعال خداي کریم قرآن در برنداشت. دست شیطان اما باالله، باقی و االله فی

َِ كنُْ
َ

{وَأ نَّ َِْإِل صْبُ
َ

أ كیَْدَھُنَّ عَنىِّ فْ َِْ
َّ

هِ}وَإِلا َِْإ يَدُْنَنىِ ا ممَِّ إِلىََّ حَبُّ
َ

أ جْنُ ِّا رَبِّ «{َلَ داشت: عرضه
«.{۱۰ اَھِِنَ

ْ
الج

بود، پیغمبر یوسف آقا بگیم می کنند تور را یوسف من نکنی کمکم تو اگر مصري! زیباي خانم هاي این
را سرش وحِ»، ُّا وَ اَلاَئِکَةِ رَبُّ وسٌ ُُّ وحٌ ُُّ» سجده بر بود افتاده پیغمبر درست! بود. صدیق بود، مخلص
یا داشت عرضه سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر به عایشه بود، شده گل صورتش زیر خاك هاي کرد بلند که
وَيَھْدِيَكَ یْكَ ََ هُ ََ ِْ رَ{وَيُتمَِّ خَّ

َ
تَأ وَمَا كَ َِْذ ِْ مَ دَّ ََ مَا ُ االلهَّ ََ َِْغ َِ» کریم قرآن در نگفت مگر خدا رسول االله

عبد «۱۲ شَكُوراً داً َْ كوُنُ
َ

أ فَلاَ
َ

«أ فرمود: پیغمبر شدي؟ بخشیده تو و نداري گناه تو «.{۱۱ یماً َُِْ اطًا صرَِ
هُ نَّ

َ
أ

َ
لا ََْف» درآورد. ماهی شکم از سر واگذاشت. خود به لحظه یک را یونس برادرم خدا نباشم؟ شاکري

آتش بس پس نبود ذکر اهل اگر نهنگ شکم در می ماند ،«۱۳ عَثُونَ ْ ُي يَوْمِ إِلىَٰ ْنِهِ َ  فىِ ثَ ِ
ََ حِينَ سَبِّ ُ ْ

ا َِ َنَ
نداریم.

این می کردند، کمک می آمدند، مردم دیدید تحمیلی جنگ در داریم، کمک کار معمولاً اصغر جهاد در چهارم، . 4
بچه هاي می داشت. نگه را خط می آمد بعدي لشکر می کرد فتح لشکر این بعدي گردان می شد، خسته گردان
جنگ نداریم کمک کار اکبر جهاد در اما می کردند؛ کار هم با خط شکن بچه هاي با جهاد بچه هاي با مهندسی
من بجنگی، من خود با بیاي نمی توانی که شما خودم و منم دشمن، و منم همیشه است، تن به تن همیشه
عاقله ام قوه من بجنگد. خودم اماره نفس با باید مطمئنه ام، نفس من بجنگم. باید خودم با که هستم خودم
انسان به نیست کسی ندارد. کمک کار است تن به تن جنگ لذا بجنگد، خودم غضبیه و شهویه قوه با باید
زندگی فردي ما کردیم زندگی فرادي چون می شویم، مبعوث فرادي ما هم قیامت روز لذا و کند کمک
کرده اثبات الکریم القرآن تفسیر فی المیزان کتاب در (ره) طباطبایی علامه مرحوم می میریم؛ فردي می کنیم
این گونه انسان .14 می رساند نفع خود به فقط برساند نفع اگر می زند، ضرر خود به بزند ضرر اگر انسانی هر
منم میبینیم می کنیم باز چشم دنیا آن در ما ،«۱۵ ةٍ ََّ لَ وَّ

َ
أ ْ ُ

اََْقَ كماََ فرَُادَىٰ َجِئْتُمُو «وَََدْ فرمود: لذا است؛
ِِْصُدُور فىِ مَا ا ََْوَنَز}» هست، اجتماع باز جا آن بهشت در بهشت، به برویم اینکه تا ندارم را هیچ کسی و
چون چرا؟ تنهاییم، ما قیامت فضاي تو ولی هستیم، هم با بگوبخند «.۱۶ قَابِِنَ َُ رٍ سرُُ ٰ ََ ًإِخْوَا{ غِلٍّ ِْ
سَوْفَ َْیَهُ نَّ

َ
وَأ سَعىَٰ مَا

َّ
إِلا َْانِ لِلإِْ سَ َْ نْ

َ
«وَأ لذا و منم و منم و منم اکبر جهاد در جا این تنهاییم. جا این

«.۱۷ يُرَىٰ
تحقیق که آنهایی کردند تحقیق که آنهایی دادند، رأي که آنهایی و ندادند رأي که آنهایی گذشت انتخابات
ضرر خود به رسانده ضرر رسانده، خود به رسانده نفع تنیده، خود در کرده کاري هر کسی هر نکردند

نیست. کمکی اکبر جهاد در اما باشیم. داشته کمک می توانیم اصغر جهاد در ما رسانده؛

اسلامی، جنگ هاي از بعضی در نیست. فرار امکان اکبر جهاد در اما هست؛ فرار امکان اصغر، جهاد در پنجم، . 5
گول سوم فرمانده شد، شهید رواحه بن عبداالله شد، شهید جعفر جناب که بعدازاین کرد. فرار اسلام لشکر

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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عقب نشینی؛ گوییم می آن به کردیم فرار مدینه، کشید را لشکر را، رومی دشمن زد گول را، یونانی دشمن زد
فرار نمی توانم که خودم قواي از من کنم، فرار نمی توانم که خودم از من چون نداریم، فرار اکبر جهاد در اما
ما مادر و پدر جوري چه شیطان شوم. نمی فرشته من کنم. فرار نمی توانم که خودم حقیقت از من کنم،
گونه یک است آدم آدم، نمی شود، فرشته که آدم می شوید. فرشته بخورید شجره این از گفت: زد؟ گول را
است. خودش گونه کس هر گونه هاي نمی شود. خربزه که هندوانه و نمی شود گلابی که سیب است؛ خاص
قواي هستیم تا پس نمی شویم فرشته که ما نمی کند. هم تغییر است خاص نوع یک است خاص گونه انسان

بجنگیم. و بایستیم باید نداریم. فرار اکبر جهاد در ما لذا و خودمانیم هستیم تا پس هست، ما
یافت، پایان جلسه اي را، رئیسی ابراهیم سید شهید مرحوم جمهور شهید خدمت شهید کند رحمت خدا
نقل خیلی ها را این خوردن! ماست و سبزي و نان کرد شروع ایشان دیدند گذاشتند، غذا و کردند پهن سفره
غذاي ظاهراً نه فرمود: نیست؟ خوشمزه غذا نمی خورید! غذا ندارید؟ میل شما آقا گفتند ایشان به کردند،
می خواهم بخورند. را غذا این باشند، داشته قدرت مردم همه و ملت نمی کنم گمان من ولی است، خوبی
فرار نمی تواند خودش از می داند فرد این است. خودش مواظب او بارك االله باشم. کرده مواسات آنها با
عاقله اش، قوه طرف آن از ولی می زند؛ چشمک دارد شیشلیک این می زند، چشمک دارد چلوکباب این کند،
غَ يََبَیَّ كیَْلاَ اسِ ََّا َعَفَةِ ِ  َُْسُْ

َ
أ رُوا يُقَدِّ نْ

َ
أ دْلِ ََْا ةِ ئِمَّ

َ
أ ََ فرََضَ ََّ وَ عَزَّ َ اَاللهَّ «إِنَّ می گوید: مطمئنه اش نفس

«.۱۸ لاَءَ ُ ْ
َا سَ َِ وَ بَاءَ ََْا َصِمٌ لْقىَ

َ
فأَ رُهُ َْ رِ ِقَِْ

شورش که نشود این باعث فقر تا فرمود: علیه السلام امیرالمؤمنین کند. زندگی فقرا سطح در باید مسئول
زندگی ما مثل دارد ما آقاي ماست، مثل هم ما آقاي بگوید کند؛ ایجاد افسردگی کند، ایجاد ناامیدي کند، ایجاد

می کند.
شیخ حاج آقاي است (ره) قاضی آقاي مرحوم سلوکی وصی پدرش است ساکن تهران در اکنون هم عزیزي
مسئولیت مدت ها تهران در هستند قوچانی هاتف محمود شیخ آقاي ایشان آقازاده قوچانی، هاتف عباس
انتشارات به خاطر من نجف در گفتند بود. (ره) خمینی امام مرحوم به افراد نزدیک ترین از ایشان داشتند،
نماز از بعد شب یک می کردیم، کار هم با بودم، نزدیک ایشان به (ره) خمینی امام کتاب هاي و تحریرالوسیله
پرسیدم اندرون از است شده لاغر بدن شده، لاغر گردن شده، لاغر خیلی امام شدم متوجه عشا و مغرب
پنیر، و سبزي و ماست و نان نمی خورد، گرم غذاي امام است مدتی فرمودند است؟ شده این طور امام چرا
شبانگاه می پرسم من گفتم چرا! نمی گوید نمی دهد جواب گفتیم ایشان به چه هر نمی دانیم گفتند چرا؟ گفتم
فرمودند امام گریستم صورت پهناي به بزنم حرف آمدم تا تحریرالوسیله مقابله براي نشستم که ایشان جلو
شما چرا درآوردید؟ خودتان براي شما است وضعی چه این آقا گفتم: می کنی؟ گریه چرا محمود شیخ آقاي
می گوید بودند. محکم ایشان خیلی، بودند سلم امام مرحوم خیلی نمی خورید؟ غذا چرا شدید؟ لاغر این قدر
بخورم گرم غذاي جا این من محمود شیخ آقاي فرمودند شد اشک پر امام مرحوم چشم دیدم یک دفعه
به خاطر و من اسم به خاطر ساواك شکنجه هاي زیر ایران در مردم جگرگوشه هاي و مردم جوانان درحالی که
است کسی این می توانم؟ مگر کنم؟ پروري خود جا این من بشوند! شکنجه من از دفاع به خاطر و من رساله
می بیند بخورد لذیذ غذاي دارد دوست است؛ نفس جهاد اهل که است کسی این است اکبر جهاد اهل که
ساواك است یادم من را مجاهدین از بعضی می دهد؛ جان ساواك شکنجه زیر دارد مردم جوان او به خاطر

کرد. شهید را آن ها جوري این و کرد سوراخ دریل با را سرشان
است؛ درگیر خودش با انسان چون نیست؛ ممکن فرار اکبر جهاد در

در می زد متري شش موشک هاي صدام بالاخره است، محسوس دشمن ضربه معمولاً اصغر جهاد در ششم، . 6
بمب این بمباران! بود آمده صدام چیست؟ می شد، شروع قرمز آژیر می دیدیم بودم تهران من اهواز؛ دزفول،
در اما است؛ محسوس دشمن ضربه بالاخره می لرزیدند. همه و می ترسیدند همه نمی دانستیم می افتاد کجا
سردار موقعی یک می بینی می کنی باز چشم یک دفعه نیست محسوس ضربه اصلاً وقت ها گاهی نفس با جهاد
حساب تو روي لشکري و بودي کاره اي خودت براي جبهه در موقعی تاجر، یک شدي الان بودي سپاه
گوییم می قرآنی فرهنگ در این به هستی؛ دیگري چیز دنبال الان می کرد، حساب تو روي گردانی می کرد،
معنوي امور در یواش یواش و شدن ضعیف یواش یواش شدن، آب یواش یواش یعنی استدراج استدراج؛
می بینی می زنی، تو می بینی، و است محسوس ضربه اصغر جهاد در باختی؛ می بینی می کنی باز چشم باختن.
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ترك شبت نماز طلبگی اول می خوري. ضربه داري نمی فهمی وقت ها خیلی اکبر جهاد در اما می زند؛ هم آن
دانشگاه آزاد فضاي تو الان بودي اللهی حزب دانشجویی اول می شود. قضا صبحت نماز گاهی الان نمی شد.
نیست محسوس گاهی ضربه چون فهمیدي. دیر یا نفهمیدي و را ضربه خوردي داري؛ دختر دوست تا شش

است. نامحسوس بلکه
خمینی امام سخنان آرشیو در (ببینید من پیش آمده آقایی یک فرمودند: تندي با (ره) خمینی امام مرحوم
آقا است این انتقادها فهمیدیم بعد انتقاد، با عصبانی و ناراحت است کرده صحبت نشسته است) موجود (ره)
شیطان ”من” فرمودند: (ره) خمینی امام مرحوم که بود جا این نمی شود؟ عمل من فتاواي به چرا می گوید
چرا بشود. اداره نظام باید فتوا یک به امام، مثل است تقلیدي مرجع دارد رهبر کشور شیطان. یعنی من است
که می خورد جایی در ضربه وقت ها گاهی یعنی است؛ شیطان ”من” فرمود: نمی شود؟ عمل من رساله به

نمی کند. تصور انسان
تکفیري ها می بینیم؟ جور چه را اسرائیل الان ما می کنیم. نگاه خشم چشم به دشمن به اصغر جهاد در هفتم، . 7
دوست که نه را دشمن ما اکبر جهاد در اما خشم، چشم به ببینیم جور چه را داعش می بینیم؟ جور چه ما را
هستیم، دشمن این عاشق را، خودمان می پرستیم نگو که داریم دوست را خودمان این قدر می پرستیم. داریم،
با چون اکبر جهاد در اما می بینیم؛ دشمن را دشمن و می کنیم نگاه خشم چشم به دشمن با اصغر جهاد در

می پرستیم! بلکه داریم دوست اینکه نه داریم، دوست را خود و درگیریم خود
خود از گذشتن بگذرد او از باید انسان که نوشتند معرفت اهل االله الی سلوك و سیر در که مرحله اي آخرین

چه؟ یعنی می شود، انجام ذاتی تجلی با می شود، انجام فنا با که است
یک دفعه سالگی هشتاد یا هفتاد سن در (ره) بهجت االله آیت مثل پیشرفته پیشرفته پیشرفته سالک آن یعنی
روزه و هایش خواندن نماز هایش، رفتن اربعین هایش، رفتن عمره هایش، رفتن مکه می بیند می کند نگاه
حضرت مقابل در حالا می گویند داشته دوست را خودش است، بوده خودش براي اینها همه هایش گرفتن

بگذاري! کنار باید را خود این محبوب
19 برخیز میان از حافظ خودي حجابِ خود تو نیست حائل هیچ معشوق و عاشق میانِ

20 ببِرَ باد گو همه را سوختگان خِرمنِ ببِرَ یاد از خودم وجودِ و بنِمْاي روي

نگاه دشمن به خشم چشم به دارم من اصغر جهاد در لذا مرحله، سخت ترین و مرحله آخرین می شود این
نمی کنم. نگاه خودم به خشم چشم به من متأسفانه اکبر جهاد در می کنم.

یک به شده دعوت حضرت عالی فرماندار حُنیَف بن عثمان که دادند خبر علیه السلام امیرالمؤمنین جاسوسان
حضرت روي هم! ریخته آنها با و کرده شرکت نیز او بی دردها این از پول دارها این از مترفین این از سفره اي
نگاه خشم چشم به خودم به من عثمان! می فرمایند: حضرت هست) نهج البلاغه در نامه (این نوشتند نامه
وَ ِمْرَيْهِ ِ  اهُ َ ُْد ِْ اِكتَْفىَ َِ إِمَامَكمُْ إِنَّ وَ

َ
لا

َ
أ » فرمود: نستایم. بی جهت موقع یک را خودم مواظبم من می کنم،

«.۲۱ ََِذ ََ دِرُونَ َْ لاَ كمُْ إِنَّ وَ
َ

لا
َ

أ صَیْهِ ُِْب ُِِْ ِْ
است نان قرص تا دو شبانه روز در هم غذایش تابستانی یک زمستانی یک دارد، لباس تا دو شما امام فرمود:
من کنم. زندگی خوش می توانستم من فرمود: بشکند. زانویش سر با باید گاهی هم را آن جوین نان هم آن
می توانست؟ نمی توانست علیه السلام علی می شکستند. تبر با را طلاهایش شد، کشته وقتی طلحه می توانستم.
مصر و کوفه بصره، مدینه، داشت، قصر پنج طلحه جناب بشکنند؟ تبر با را طلاهایش کند کاري می توانست
االله صلی پیغمبر اصحاب نیز امیرالمؤمنین بود. سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر اصحاب هم این داشت.

بود. سلم و آله و علیه
علی است. کافی دیگر بله فرمود: بعد نزند. زمین مرا نفس موقع یک نشوم، ضربه فنی موقع یک مواظبم من
همین بشود. شکم باره بخواهد حالا حنین، و بدر و احد جنگ در جهاد آن از بعد علیه السلام ابی طالب بن

است! مانده
انگار من تعبیر به ببینم خشک نان که می کنم زندگی جوري و می کنم کاري فرمود: بعد نمی کنم. فرمود:
دشمن را خود نفس باید بجنگد، خود نفس با باید انسان پس می جنگم، خودم با این طور دیدم را غذا بهترین
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فرمود: پیغمبر بَیْكَ.» َْ بَينَْ تىِ اَلَّ َْسُكَ كَ وِّ َُ ى َْ
َ

«أ کردم: قرائت سخن اول که بود روایتی این بدارد.
می بري. بین از و می کنی نابود را خودت که خودتی تو دشمنان دشمن ترین

اداالله»  یک االله «صلى
با بتوانیم بشویم، اکبر جهاد اهل بگیریم، نیرو علیه السلام سیدالشهدا از تا علیه السلام حسین امام مجلس آمدیم
ُسِنَا»،

َ
أ ََ َُ

ُ
أ َُّ

َ
«أ بخوانید: زیاد قنوت در را دعا این بشویم. پیروز خودمان بر بتوانیم بجنگیم، خودمان

شب بده. توفیق تو کنیم مدیریت را خودمان بتوانیم خودمان بر کن کمک را ما خدایا یعنی می خواندند؛ ما بزرگان
بشوم. روضه وارد بخوانم. روایت سلام االله علیه عقیل بن مسلم حضرت باب الحوایج درب خانه می رویم معمولاً اول

لاً؟» َِ حِبُّ َُ كَ إِنَّ رسول االله «يَا داشت: عرضه سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر به علیه السلام امیرالمؤمنین
پیغمبر است. بزرگ تر علیه السلام امیرالمؤمنین از سال بیست امیرالمؤمنین برادر عقیل دارید؟ دوست را عقیل شما
فىِ قُْولٌ َ َ

 هُ َََو إِنَّ وَ َُ ٍِطَا بىِ
َ

أ لحِبُِّ حُبّاً وَ َُ حُبّاً ينِْ حُبَّ هُ حِبُّ
ُ َ
لأ إِنىِّ ِ اَاللهَّ وَ «إِي فرمود: سلم و آله و علیه االله صلی

جَرَتْ حَتىَّ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ رسول االله بَكَی َُّ ُنَ ََّ ُ ْ
َا لاَئِكَةُ َ ْ

َا یْهِ ََ َُلىِّ وَ ينَ ِِْؤ ُ ْ
َا ونُ ُُ یْهِ ََ َُْد ََ كَ ََِو ةِ بَّ ََ

«.۲۲ دِي َْ ِْ عَِْتىِ تَلْقىَ مَا شْكُو
َ

أ ِ اَاللهَّ إِلىَ َلَ َُّ صَدْرِهِ ََ دُمُوعُهُ
دوست را عقیل خیلی ابوطالب داشت. دوست را او ابوطالب اینکه یکی دارم. دوست را عقیل من جهت دو از
دیده آسیب فی الجمله کودکی در چشمانش و داشت دوستش ابوطالب بود. خوشمزه بود، بذله گو عقیل داشت.
و آله و علیه االله صلی پیغمبر چون ابوطالب، محبت به خاطر یکی فرمود: بود. محبوب بود، دیده آسیب چون بود،
خودش فرمودند: دوم است؛ شده بزرگ ابوطالب خانه در است، پدرش مثل داشت دوست خیلی را ابوطالب سلم
علیه االله صلی پیغمبر که را جمله این است: نوشته این گونه تاریخ فرمودند: جمله یک بعد دارم. دوست نیز را
در عقیل فرزند جان علی فرمود: ریخت، سینه روي اشکشان که گریستند چنان شد، تمام فرمودند سلم و آله و
فرزند این براي خدا مقرب ملائکه اینکه یکی می افتد، اتفاق دو شد کشته وقتی و می شود کشته تو فرزند محبت
االله صلی پیغمبر می کنند. گریه هم آنها عقیل فرزند از می کنند یاد وقتی مؤمنین اینکه دوم می فرستند؛ درود عقیل

می کند. گریه مسلم شهادت در مؤمن انسان که است فرموده سلم و آله و علیه
آمده مسلم اباعبداالله. یا چشم کرد: عرض مأموریت؛ بروي باید فرمود: کرد صدا را مسلم علیه السلام حسین امام
می کنند تحلیل امروز که را قلم هایی بشکند خدا است. داده انجام را مأموریت به خوبی ولی است؛ جوان کوفه

هست! که باشد حوزوي نویسنده اش ولو قلم ها این بشکند است! بوده نالایقی فرماندار مسلم می گویند
حرکت دین معیار بر ندارد، منفی سیاست بفروشد، دنیا به دین نمی آید منتها است، لایقی فرماندار بسیار مسلم نخیر،

است. حرام اسلام در فتک چون نمی کند؛ 23 فتک می کند،
خواند که را عشا نماز است، پر جمعیت خواند که مغرب نماز است نوشته تاریخ هزار هجده از گرفته بیعت
حسین امام نماینده یک دفعه نیستند. او با بیشتر نفر ده بیرون، می آید دارد که مسجد درب از شد. نصف جمعیت

نیست. او با هیچ کس کوچه ها در می چرخد کوفه در دارد که علیه السلام
می چرخد و دارد حمایل شمشیر باشید، داشته را او هواي باید خیلی می شود غریب که عزیزي آن می گوید روایت
گفت: است. شهرآشوب است، فرزندش منتظر نشسته خانمی داد، تکیه ایستاد، درب خانه اي شد، خسته اینکه تا
گفت که سوم بار کرد، سکوت مسلم باز برو گفت: دوم بار کرد، سکوت نزن، من خانه دیوار به تکیه برو برو، آقا
فرمود: برو خوردي را آب گفت: خانم این خورد. را آب بده، آب ،«۲۴ مَاءً نىِ ِِْا ِ اَاللهَّ مَةَ

َ
أ «يَا فرمود: مسلم برو

بروم! کجا
خانه اي خودش براي اما است؛ بوده محبوب تر حاکم یک از شهر آن در ببینید. را تقوا ندارم. خانه شهر این در من
مسلم من گفت: کیستی؟ تو مگر پرسید بروم! کجا فرمود: است مردم مهمان است. نکرده تهیه خانه اي و نخریده

خانه. داخل برد را مسلم و منزل داخل بیا وسهلاً. اهلاً فرمود هستم عقیل بن
مناجات خواند، نماز و خواند قرآن صبح تا شب می گوید می کند حکایت خودش کرده، مواظبت صبح به تا شب
دستت خدا کردي خدمت فرمود: خانم این به کرد رو کنند دستگیرش آمدند رفت، لو مسلم مکان رسید، خبر کرد،
روحی جنگید، و کرد بیرون خانه از را جمعیت می کند. تشکر تو از سلم و آله و علیه االله صلی پیغمبر می گیرد، را
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کار چه داد: پیغام یک دفعه اشعث پسر به زیاد بن او، دستگیري براي است آمده اضافه گردان مرتبه سه الفداء لک
می کنی؟

پرتاب می گیرد دست با را قوي مردان می کند! چه ببین بیا کوفه بقال هاي از بقالی جنگ به فرستادي مرا مگر گفت:
آوردند کردند. دستگیرش شد، شکافته پایین و بالا لب و است شده مجروح دیگر حالا می زند، شمشیر می کند،
کرده گریه اباعبداالله براي غریبانه چون بگیرید؛ مسلم از را گریه رزق محرم اول شب باید می دانم دارالاماره؛ لب
آب مرتبه سه دادند. او به آب است، جنگیده بدهید آب فرمود است نشسته دارالاماره دم بسته دست هاي است
قضیه باطن است، قضیه ظاهر این ننوشید. را آب است حرام خوردنش، خونی آب است، متدین است، شده خونی
کرده برخورد عبیداالله با شد، مجلس وارد آوردند را او بکشد. تشنگی باید است حسین با کس هر که است این
من باید است، کشته را من از بهتر تو از بدتر داد: پاسخ می کشمت! گفت: عبیداالله است، شجاع است، مرد است،
بالاي از و ببرند داد دستور پس است، چنین پدرت و چنینی خودت نیست. تو از این از بیش توقعی بکشی، را
هدفی گفت: اوست همراه که کسی می کند، گریه زار، زار، می آید، دارد که راه تو کنند. جدا را او سر دارالاماره
چرا نمی کنند، گریه می دارند، نگه را خودشان جاها این جور بزرگ مردان حرف هاست، این از بلندتر داشتی تو که
گریه آقایی آن براي نمی کنم گریه خودم براي من فرمود: سوزاند را عالمی دل گفت جمله یک می کنی؟ گریه
سمت به کرد رو دارالاماره بالاي بردنش می آید دارد و است گرفته را بچه و زن چهار و هشتاد دست که می کنم

اداالله.»  یک «الام داشت: عرضه مکه
بی دردسر مهربانی یکسر که بی سر دو هر مهربانی بی  خوش چه
25 بی شوریده تر آن از لیلی دل داشت شوریده اي دل مجنون اگر

حسین برویم اول شب همین از عاشورا روز برویم داد؛ سلام علیه السلام اباعبداالله به عقیل بن مسلم جا این
به کرد رو اول ایستاد، لشکر، هزار سی شد تنها وقتی اباعبداالله فرمود: ببینیم. عاشورا روز در را علیه السلام

«.۲۶ اِئامَ غاةَ ُّا سُولِ َّا حَرَمِ عَن ادَُْوا و الكِرامُ ھا يُّ
َ

أ كمُْ َِ َْ عَن «ُمُوا فرمود: بودند شده شهید که این هایی
بدهد، سلام می خواهد حالا دادند. خود به تکانی سر بی بدن هاي که است مقاتل از بعضی در نوشتن. شوید بلند

عُروَة.» َ ھَانىَِ َ یکَ ََ لاَمُ َّا لٍ َِ َ َُِ َ یکَ ََ لاَمُ َّا» فرمود: کند؟ شروع کجا از
علیه السلام. حسین یا بگو: مرتبه سه کن زیارت قصد و کن بلند را دستت
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(ابن المناقب تاریخ. بدون محمدحسین. آشتیانی، و علی، بن محمد شهرآشوب، ابن هاشم، رسولی، . 12

. 149 ص ،4 ج علامه، ایران: - قم ج. 4 شهرآشوب).
. 144 و 143 آیه صافات، سوره . 13

الأعلمی مؤسسۀ لبنان: - بیروت ج. 20 القرآن. تفسیر فی المیزان . 1393 - 1352 محمدحسین. طباطبایی، . 14
. 40 ص ،13 جلد للمطبوعات،

. 94 آیه انعام، سوره . 15
. 47 آیه حجر، سوره . 16

. 40 و 39 آیه نجم، سوره . 17
. 1416 التراث. لاحیاء علیهم السلام آل البیت مؤسسۀ و محمدرضا، جلالی، حسینی حسن، بن محمد عاملی، حر . 18
لإحیاء (علیهم السلام) آل البیت مؤسسۀ ایران: - قم ج. 30 الشریعۀ. مسائل تحصیل إلی الشیعۀ وسائل تفصیل

. 112 ص ،5 ج التراث،
. 266 غزل حافظ، دیوان . 19
. 250 غزل حافظ، دیوان . 20
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اکبر جهاد بحث هجري قمري، 1446 محرم الحرام اول دهه 1 جلسه

. 1414 اول. امام (ع)، ابی طالب بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، تغییري، اندك با . 21
. 416 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی البلاغۀ نهج

کتابچی، ایران: - تهران ج. 1 للصدوق. الأمالی . 1376 محمدباقر. کمره  اي، و علی، بن محمد بابویه، ابن . 22
. 129 و 128 ص

است. ترور معناي به فتک . 23
االله حجج معرفۀ فی الإرشاد . 1413 التراث. لاحیاء علیهم السلام آل البیت مؤسسۀ و محمد، بن محمد مفید، . 24

. 54 ص ،2 ج المفید، الشیخ لألفیۀ العالمی المؤتمر ایران: - قم ج. 2 العباد. على
. 285 شماره دوبیتی باباطاهر، دیوان . 25

مشهد ج. 8 الألباب. أولی سیروسلوك کیفیت در احباب گلشن . 1441 محمدصادق. طهرانی، حسینی . 26
. 101 ص ،4 ج قرآن، ملکوت نور ایران: مقدس

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه


